
 
 اومد به سبزه زارى  اگه يه روز سوارى

 يه عاشق پشيمون  خسته و پيروداغون
 نگاه ميگرد به امواج  باچشم تر هاج و واج

 دير اومدى مرد پرى  بهش بگين كاكل زرى
آيا عرفان ميراث مرده اى از گذشته دور ماست؟ اگر چنين است، پس گاه آن نيآمده كه 

 كنيم؟ چگونه ميتوان تكليف خود را با مرده خود تكليف خود را با مرده خويش يكسره
 يكسره كرد؟ آيا ميتوان ار آن ميان زنده برخاست؟
. حكايت از آن دارد ميافتيم“ بوف كور”بدينسان است كه در مصيبت و دوروتسلسلى كه 

يعنى طنين پرسش بالا همان وزن مرده ايست كه روى سينه راوى بوف كور فشار 
ميان قبر، تابوت و گارى . ش را نقاش مرده ها معرفى ميكندوى اساسا خود. ميآورد

در گذشته دور سيروسياحت ميكند، سر از ميان معبد لينگم و . نعش كش در نوسان است
با نگاهى اندوهگين به گذشته نزديكتر دست مىيازد، . درميآورد“ بوگام داسى”رقص 

و زوال تدريجى خودش را دنيايى كه خود در آن مانند جسدى در اتاقى دلگير افتاده 
 .نظاره ميكند

بله حكايت بوف كور، حديث سرگردانى تاريخى است كه ما را در آستان رويارويى با 
پيشرفتهاى خيره كننده بينش غربى، به دو انقلاب عمده اجتماعى ميكشاند كه هريك ناكام 

يف مرده دست برقضا تكل. تر از ديگرى، تجربه تلخ شكستى زهرآگين را بكام مينشاند
او در پايان داستان پس از استحاله دردناكى از وجود خود راوى : بوف كور روشن است

بعبارت ديگر پيام بوف كور اين است كه راوى . سربيرون ميكند و در آينه پديدار ميشود
از آن جنبه هايى كه مرده اش تلقى كرده رهايى ندارد و باين تعبير نميتوان آن جنبه ها 

 .1شترا مرده پندا
از بوف كور شروع كردم زيرا آنرا مهمترين مانيفست انديشه ايرانى در نسل پيش قلمداد 
ميكنم، و ميخواهم به درخت گلابى بپردازم كه از ديد من از همان جايگاه بلند بوف كور 

صورت ) shift(برخوردار است با اين تفاوت كه در ميان اين دو نسل يك جابجايى 
 .گرفته است
بوف ( ميراث مرده اى از گذشته دور ماست؟ به اعتبار اين دو اثر بزرگ آيا عرفان

اگر اين جواب در بوف كور با . جواب اين پرسش منفى است) كور و درخت گلابى
 .لحن اندوهگينى همراه است، در درخت گلابى چنين لحن اندوهگينى دركار نيست

اين . اى دور با خود داريمدرخت گلابى بيان خودآگاهى به وزنى است كه ما از گذشته 
 چيزى نيست – همان وزنى كه در بوف كور روى سينه راوى فشار ميآورد –“ وزن”

اين وزن معرف ماست و بى . مگر حكمت وزينى كه ما آنرا تحت نام عرفان ميشناسيم
مهرى بآن سرانجامى جز اين نخواهد داشت كه به خويشتن خودمان كم لطفى كنيم و از 

 .فتيمخود مهجور بيا
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تصادفا عوام در فراخوانى اين گذشته مشكلى ندارند، بلكه اين روشنفكر نوعى است كه 
همين عوام است كه با . از خودش بدور افتاده و همچون درخت گلابى بى باروبر گشته

سماجت ويرا از هيچستان پرسشها و جديات عالم روشنفكرى بيرون ميكشد تا راوى را 
ماجت شان، تيرشان فقط زمانى به هدف مينشيند كه اسم عليرغم س. بياد خودش آورد

 همه مناسبات قديمش را، – با شخصيت مابعدطبيعىاش –ميم . را برزبان ميرانند“ ميم”
گويى . پيمان الستىاش را، بهشت دوست داشتنىاش را، از كتم عدم زمان بيرون ميآورد

شايد اين نكته . نده ميكندكه ذكر نامش، جادوئيست كه بيدرنگ همه چيز را در ذهن او ز
فيلم روى ابعاد مابعدطبيعى . به شخصيت قرآنى اسم و نقش آن در عرفان بيربط نباشد

در يكى از يادآورى هاى آغازين، حركت دوربين از . شخصيت ميم صراحت دارد
. آسمان به زمينى كه ميم رويش ايستاده، حضيض وجودى آسمانى را تداعى ميكند

بهشتى كه در آن عشق به . خاطراتش بهشت تمام عيارى ميسازدمحمود در بازخوانى 
اسم او را روى بندبند وجودش نوشته، و اينكه اين . ميم بر هر چيز ديگرى اشراف دارد

اسم روى پيشانى اش آينه وار و معكوس نوشته شده، يادآور شناخت اصولى و عرفانى 
 .ود خودش بجويداست كه براساسش انسان بايستى آفريدگار را در آينه وج

بهمان اندازه اى كه پيرمرد خنزرپنزرى يا قوزىنعش كش تصويرى دل بهم زن دارند، 
در . در راستايى خلاف آن، بهشت گذشته در درخت گلابى، موزون، زيبا و دلپذير است

و اينكه ميم شيطان را . اين بهشت حتى شيطان تصويرى دوست داشتنى بجاى ميگذارد
 قوام بخش همان تعبير متافيزيكى است كه – بعبارتى مهلت ميدهد  يا–از بند ميرهاند 

ميم بمثابه مايه نخستين زبان و علت نخستين همه . در اين نوشته از ميم ارايه ميدهم
و محمود بى باروبر در تولد ديگرش، ميم را به . علتها، و در آغاز همه چيزهاست
 .درخت و آب و آتش پيوند ميزند

است كه چگونه چنين عشقى ميتواند به بوته فراموشى سپرده شود؟ اساسا پرسش انگيز 
چنين چيزى در قالب عشقهاى خاكى دور از تصور است، ولى همين فراموشى در 

مضمون مناسبات آفريده و آفريدگار پرمعناست و اصلا مقوله ايست كه عرفان ايرانى 
اينهم از ديگر جنبه . حول آن هزار و يك معنى در قالب شعر و نثر ببار آورده است

. هاى يكدست بودن فيلم است، كه از مضامين و استعاره هاى عرفانى بهره خوبى برده
. اشاره دارم كه مهرجويى آنرا بخوبى بكار گرفته است“ حجاب”براى مثال به استعاره 

در بسيارى از نماها پرده اى ميان ميم و محمود حائل است، اين پرده گاه ملافه ايست 
ردان به بهانه خوبى بر سر و روى ميم كشيده، يا رواندازى است كه محمود كه كارگ

زيرش پنهان ميشود تا بغضش را از ميم پنهان كند، گويى كه عاشق خود تاب ديدار 
معشوق را ندارد، يا اين حجاب پرده پنجره اتاقى است كه در آن گيسوى ميم را كوتاه 

تاده است كه كسى ويرا از اينكار برحذر ميكنند و محمود دزدكى به نظارت معشوق ايس
بهمان سان ميتوان به . ميدارد، پرده را ميكشد و تصوير ميم در پس آن محو ميشود

نظر دوخت كه محمود آنرا از زباله دان دزديده تا از گيسوى ميم “ گيسوى يار”استعاره 
 اين است كه ، “يار”انگار نهايت هنر ما در وصف . براى ميم كلاه گيس گونه اى ببافد

 .“چراغ را نتوان ديد جز به نور چراغ” بخود يار متوسل شويم بمصداق گفته سعدى كه 
 همان سحرگاه شكفتن ها و رستن هاى ابديست –ميم، سلطان بى بروبرگرد بهشت پيشين 

و انديشه اى جز اين در سر عاشق نيست كه جهان را مالامال از حضور معشوق كند، 
 –دست و پايش كند و به تقليد از ميم گام بردارد تا مبادا لحظه اى كتانى معشوق را  در 

در اين !  جهان از حضور ميم خالى باشد–گيرم يك بعد ازظهر رخوتناك تابستانى 
بهشت پيشين همه چيز دلالت بر ميم دارد، آب، آتش، درخت، عنكبوت، و حتى الاغ 

 چيز بيرنگ است واگر درخت در سايه ميم، همه كس و همه. يادآور چيزى از ميم است
و باغ رنگى دارد، اگر چيزى در چشمهاى مردباغبان هست كه درخور خاطره اى 

و همين بهشت برين بدون ميم، خانه اى دلگير . باشد، همه و همه از براى ميم است
 .است



 –ميم ميرود و چيزى ازاو را . وقت قطعى فراق در زمستانى دلگير فراميرسد
 –زى كه شايد دلالت بر نوعى شعور يا خودآگاهى محمود دارد خاطراتش را يا چي

در حقيقت اين . باخودش ميبرد و محمود چون تخته پاره اى بدست طوفان سپرده ميشود
بلكه اين محمود . ميم نيست كه ميرود، ميم با آن ابعاد مابعدطبيعىاش مردنى هم نيست

اين همان بوته آزمايشى است و . است كه چيزى از كف ميدهد، خودآگاهى اش را شايد
كه ميم وى را بدان سپرده است تا همانطور كه عرفا گفته اند سنگ عشقش به آزمون آيد 

گرچه وداع با ميم آنقدر دردناك بوده، ولى افسون غريبى است اين . و سبك سنگين شود
 قسم خورده كه هر. حيات خاكى ما كه محمود به هيچيك از سوگندهايش وفادار نميماند

 –ولى نه تنها نمى نويسد، حتى نامه هاى ميم را . روز و هر شب براى ميم نامه بنويسد
 !  بى جواب ميگذارد–كه از جهانى ديگر فراميرسد 

وقتى كه محمود خاطره شنيدن مرگ ميم را مرور ميكند، شعر قديم ميم نيز طنينى 
 :پيشگويانه مىيابد

 ديراومدى مرد پرى  بهش بگين كاكل زرى
اين شعر خالى از اندوه عشقى بىفرجام است، شايد براى اينكه هنوز چيزى به ولى 

نه، اين شعر بيشتر حالت شكوه پرمغازله معشوقى را دارد و آكنده . فرجام آن باقى است
. ناگفته نماند كه خبر مرگ ميم را نخستين بار در زندان ميشنود. از طنينى رندانه است

رفانى ميگيرم، اين زندان دربرگيرنده همه آن عشقهاى اين زندان را نيز به تعبيرى ع
بعد .. محمود ميگويد ميخواستم اول دنيا را عوض كنم . فريبنده خاكدان هستى است

و . غافل از اينكه اولى به بهاى از دست دادن ميم تمام خواهد شد. بسراغ ميم بروم
واقع مردنش مثل بيخود نيست كه در چنين زندانى خبر مرگ ميم باو ميرسد، كه در

حركت يا اشارتى تهديدآميز است، تا كجا و چه وقت محمود . پشت كردن به محمود است
تا بلكه در پناه نور خاطراتش به شعور پيشين . بخودش بازآيد، و از اين گذر بارور شود

دست بيازد، يا نه، بيشتر از آن به عشق پيشينش چنگ اندازد تا بدرستى بتواند از جان 
 :وردفرياد آ

 كه ازوجود تو مويى بعالمى نفروشم  مرا به هيچ بدادى و من هنوزبرآنم
. هر چقدر كه به پايان فيلم نزديك ميشويم، قهرمان فيلم به اصل خودش نزديكتر ميشود

در بخش پايانى فيلم كه محمود زير درخت نشسته است، نماهايى از كودكى محمود بالاى 
اگر درخت دلالتى بر صنعت .  آميخته اندهمين درخت با حضور كنونى او درهم

 براين نكته تصريح - بازهم برخلاف بوف كور –روشنفكرى اين سرزمين دارد، فيلم 
اين درختى . ميورزد كه اين صنعت منسوخ نيست، بلكه به وقت مناسب بارخواهد داد

 است كه با او آشناست، و بيش از هر چيز ديگرى اين درخت براى او بوى كتانى ميم
اينهم بجاى خودش توصيف زيبايى از عرفان است بمثابه بينشى كه بوى پاى . را ميدهد

محمود پس از تولد دوباره اش در وصف درخت . در همه جاى آن پراكنده است“ يار”
اين ! گلابى ميگويد انگار شيخ پيرى است نشسته در خلوت، متواضع، شكيبا و شكرگزار

 .ن او پاسخ ميدهددرخت هشيار است و به تماس انگشتا
 :زايش دوباره محمود در پايان فيلم با اين يقين تاريخى انسجام مييابد

آرامش پربار اين درخت . خستگى باستانى، خستگى موروثى ذره ذره از تنم بدر ميشود
شب است يا نزديك سحر؟ . خوبم، خوشم، كجايم؟ هيچ جا. به من هم سرايت كرده است
ى ميان دو دقيقه پرهياهو نشسته ام، ميان بينهايت گذشته و نميدانم، انگار در مكث خال

 .بينهايت فردا و نگاهم خيره به عنكبوتى است كه صبور و آرام تورى نازك ميبافد
 

 بيژن كريمى


